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 بسم الله الرحمن الرحیم

 یادآوری

نبرد حق و باطل در سجده  ،انسان و خلافت سیر خلقت بیان مراحلبعد از 

گفته شد که خداوند در انسان  امر الهی ازملائکه بر انسان و تمرد شیطان 

مسیر بی نهایت را طی کند. آوردش در  استعداد بینهایت قرار داده است تا 

تصل به م به همین دلیل، انبیا کهاسفل سافلین تا بی نهایت کمال را طی کند. 

و  با افراطشیطان هم   انسان قرار داد.هستند  را وسیله و سبب و مسیر  خدا

تفریط در دین قصد داشت انسان را از مسیر صراط خارج کند. از همان 

سوء استفاده کرد و کمال وهمی را جایگزین کمال  نیازهای فطری انسان

نسبت به آنچه سبب هدایت انسانهاست، نسخه بدیل و دائما حقیقی ساخت. 

 جعلی را میسازد و ارائه میکند. 

 جولان شیطان پس از رسول اکرم)ص(

رسیدیم به جریان غدیر که بعد از پیغمبر حکومت بشری را بر حکومت الهی 

که در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار زیبا ترسیم  .ترجیح دادند

گیر ینزمدر اثر فعالیتهای پیامبر شیطانی که در آنجا آمده است  .شده است 

ای یبیند که به ندزیرا مسر بلند میکند، اکنون خاموش شده بود، ، شده بود



 هوس ومنیت ، و تکبر،هوای نفس  شیطان خیلی راحت جواب داده میشود. 

 باقی است.  در بین افرادهنوز 

بوده  حاکم حجازدر چند هزار ساله  چند صد ساله بلکهچون جریان جاهلی 

داشته اند، تازه در آن ده سال هم  در مدینه ده سال حاکمیتپیغمبر   .است

تشکیل  اساس جمعیت را ،کسانی که در دو سه سال آخر هدایت شدند

اد گرایش به اسلام زی بود که تح مکهیکی دو سال آخر و پس از ف میدادند. در

ای قبلی در عادت ه لذا هنوز (رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا) شد.

از این استفاده کرد. از اینکه اسلام استحکام هم شیطان وجودشان راسخ بود. 

پیدا نکرده است. به فرمایش آقا نظام اسلامی تشکیل شده بود، اما دولت 

پیغمبر ساختار را خوب  .آن فرهنگ ایجاد نشده بود هنوز، نشدکامل اسلامی 

ظام نقوانین  .چید. نصب امیر المومنین علیه السلام به عنوان ساختار بود

ارتباط با کفار و ، چگونگی جنگ، چگونگی ارتباطات نظاماقتصادی، 

ادینه . اما نهچیده شده بودو ... ارتباط داخلی بین مومنین  ، شیوهبیگانگان 

 بعد از ده سال به سرعت توانستند با به همین دلیلها طول میکشید. ینشدن ا

مسیر را تغییر دهند. وگرنه  دای شیطانبا یک جواب ن و یک غوقا سالاری

سی باور نمیکرد امیر المومنین علیه السلام به خلافت نرسد. این از عجایب ک

امیر  از قرائن آن زمان به دست می آید که کسی باور نمیکرد که است.

       .مهاجر و انصار میگفتند این قطعی استالمومنین علیه السلام خلیفه نشود، 

یعت نصب امیر المومنین و ب ،سیطره پیغمبر یک سیطره کامل و قهری تام بود



گرفتن از همه تام بود. کسی فکر نمیکرد این تخلف بردار باشد. آن ها هم 

 ه این زودی نتیجه بگیرند.  بهنقشه بودند خودشان باور نمیکردند بکه اهل 

خودشان نقل میکنند که جریان و ناگهانی بود. « فلتة»همین دلیل میگویند 

ه تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها در خطب  بیعت با ابوبکر یک فلتة بود. 

باور   ا کرد، صدنا امیدانه فدکیه بهترین تعبیر است که شیطان سر بلند کرد، 

برایش تعجب آور آماده اند.  سبک و دید ندر جواب شود، اما نمیکرد اجابت 

فیف صدای خابتدا با یک سرعت داشتند. شیطان انیقدر به در جواب بود که 

 . میدان دار شدبا سرعت آمد.  ، نعره کشید، جلو آمد بعد که دید آماده اند 

شهر  دراز بیابان ها که نفر  05-05سردمداران نیز از فرصت استفاده کردند 

ی کس  تا در مدینه بچرخند و سروصدا کنند تا پول دادند، را  آمده بودند ،

 .کند. چند نفر را هم به زور گرفتند و زدند مخالفت نجرأت 

مردمی که در بدر و احد شرکت کرده بودند، در فتح  غیرقابل باور بود که

شرکت  کرده بودند، در جنگ احزاب و خندقمکه و جنگ حنین شرکت 

 دهند.به شیطان جواب  بودند، یک دفعه به این سرعت کرده

ی . بناتغییر کرد حاکمیت بشری بهیک دفعه رنگ حکومت و حاکمیت 

ی، زهد و تقوا و ساده زیست از نظرمحکمی که پیغمبر اکرم در ده سال بنا کرده 

ر مقابل د کاملابیست و پنج سال  تدریجا تغییر محتوا داد تا اینکه پس از 

ز ای اسلام، در مقابل اخلاص و ایثار و ساده زیستی،  ایستادند. عدالت طلب



  عثمان،  خلافتتا رسید به شد. شروع ذره ذره  تغییر شدید زمان رحلت پیامبر 

آنجا  نهادینه شد تا گرایی و دنیا گرایی و هوس گرایی قبیله گرایی و ثروت

  . کشتنداو را مقابله کردند و با او ریختند و  مردم که خود 

ایجاد شده و دشمنان داخلی هم زیاد شده  ات فراوانیتغییر لکن در این مدت

 بودند. 

بعد از جریان امام حسن علیه السلام، دوباره هجمه شیطان به همان شدت 

داخلی، و بروزد اختلافات،   جنگی  دآغاز میشود، به خصوص بعد از چن

 .بیشتر از زمان پیغمبر بودبرای پذیرش شیطان آمادگی 

 ودتا ک یاری نکنند ، یا امیر المومنین را سوال: زمینه هایی که باعث شد مردم 

کارخانه انسان سازی بنا کرده بود و مردم  پیغمبر بود؟ بالاخره انجام شد چه

د؟ ش محققچرا یاری نکردند؟ این یک دفعه پس دیده بودند. کمال این ها را 

 است؟ داشتهیا زمینه ای 

. یعنی همانطور که پیغمبر در صدد توسعه ه نبوده استپاسخ: قطعا بی زمین

لکن در کنار آن در سالهای اخیر فتوحات و غنائم بیشتر شده نظام دین بود، 

بود. ساده زیستی به سمت رفاه میرفت. افرادی مثل ابوسفیان وارد دین شدند. 

تی عثمان لذا وق. نبودبود. با میل  و با زوربه دین از ابتدا با نفاق که ورودشان 

ه برگشت به جایی ک خلافتابراز میکند که  باطن خود رابه خلافت میرسد 

ام هایی میخوانند که انتقامثال معاویه و یزید شعر  .باید از اول قرار میگرفت



جداد ابود را گرفتیم.  گذشتههمه آن چیزی را که در طول این چند سال بر ما 

 بلند شوید ببینید چه خبر شده است. ما! 

د. طیفی از مسلمانان بودناینها هم . اینطور نبود که مسلمانان یکدست باشند

بود   انجام میشد، اگر حضور پررنگ خواص در آن لحظه سخت در صحنه 

 حل بود. اما خواص تنبلی کردند.  مسئله

 اشتباه محاسباتی انصار

مردم در جبهه شرکت داشتند. اما حضور  %0در زمان دفاع مقدس ایران،  

را رنگ میداد، حفظ میکرد. حضور پررنگ  %30 جمعیت %0رنگ این پر

داشتند. این خواصی که تحت تعلیم پیغمبر بودند، جزء ایمان آورندگان اول 

مهاجر و انصار به ابتدا اختلاف کردند. ها ودند، سابقون بودند، خود اینب

نصار ااختلاف و منفعت طلبی افتادند. سعد بن عباده انصاری که جزء بزرگان 

بوده و قیس بن سعد بن عباده، فرزند او جزء یاران ولایی امیر مومنان علیه 

سعد بن عباده با اینکه  بودند.السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام 

خیرخواه اهل ولایت بوده  اما به یک اشتباه تاکتیکی مبتلا  وشخصیت ولایی 

کردند ، احساس ندکرد بررسیرا  میشوند. اشتباهشان این بوده که جوّ

المومنین بروند و دنبال جریان سازی هستند زیر بار امیر مهاجرین نمیخواهند

 ها یقین داشتند که اگر حاکمیت به دستاین  که حاکمیت را به دست بگیرند. 

خون ز ا فضای انتقام گیریفتد، از امیر المومنین علیه السلام بیمهاجرین غیر 



گفتند ما  راه می افتد. یابدر و احد در جنگ های اقوام و خویشانشان 

ر بدهیم به امیبعد آن میخواستیم انصار حاکمیت را به دست بگیرند تا 

ج سوار بر این موین اشتباه تاکتیکی باعث شد که دیگران المومنین، منتها ا

و اهل ولایت  شدند. لذا قیس بن سعد بن عباده با پدرش که جزء انصار 

عد س اگرچهاست قهر کرد که تو چرا این کار را کردی؟ تو چرا افتادی جلو؟ 

میکشند و همانجا هم در او را میشود و جریان سقیفه بن عباده بعدا مغضوب 

ه تاکتیکی، یک اشتباجزو بانیان اول بود. اما  .سقیفه زیر دست و پا قرار میگیرد

 خواص انصاراگر طایی شد. سبب چنین خو نشناختن درست موقعیت، 

امیر  خلافتبر اتفاق نظر بعضی از مهاجرین که مریدان امیر المومنین بودند 

، کسی جرأت نمیکرد این حرف را بزند. منتها به دست داشتند المومنین

ین خیلی سنگاین برای ما و برای امیر المومنین اشتباه رخ داد. خودی ها این 

تی وق  را شروع کردند که اهل ولایت بودند. که اولین انشعاب را خودی است 

حضرت میفرمایند شما که همیشه زهرا می آیند،  زنان انصار پیش حضرت 

چرا مردانتان این کار را کردند؟ چرا مردان شما ساکت  لایت بودید،پشتیبان و

ه عده با اینک ببیند. شدند؟ این خیلی دلخراش است که آدم سکوت خواص را

سر جای خودش قرار  خلافت جریان ،اگر می آمدند وسطکمی بودند، اما 

اری بسی. چون را نداشتندمیگرفت. چون بقیه مردم اصلا این شناخت کامل 

جة در حجریان را تازه اسلام بودند. اصلا تشخیص قطعی نداشتند. از این ها 



الوداع دیده بودند ، اما اینطور نبود که این ها عمق جریان امیر المومنین علیه 

  السلام را بشناسند. 

 کافی نبودن محبت بدون مودت

این افراد به لحاظ مفهومی از اهل بیت ع شناخت داشتند، ولی به لحاظ 

به   دینداری مفهومی، اگر حاضر نبودند سرمایه گذاری کنند.  مصداقی

  .مصداق کشیده نشود، یکی از آثارش این است

برای امیر به امیر المومنین علیه السلام کاسته نشد،  ارادت این گروهها

، با ناله های حضرت زهرا سلام الله علیها میریختند اشکالمومنین علیه السلام 

گریه میکردند. زنان انصار بیشترین گریه را کردند. انصار ناله هم کردند. از 

رمایه اظهار و س اما ودّ نداشتند. محبت داشتند، اما ودّ نداشتند. یعنی به مرتبه

 تنها کفایت نمیکند. همه بحث معرفت وگذاری و هزینه کردن نرسید. محبت 

اما نه مصداق نشان دهیم،  است که اندیشه اسلامی را در مصداق ما این

 و ظاهری. مصداق مرتبط با عمق معرفتی. گسسته 

ل وامیر المومنین را امام بشناسد، امام بداند، پیغمبر را نبی و رسکسی که 

ه این میشود اندیش ، مودت به مصادیق هم پیدا کرد، شناخت و پس از بداند.

 اسلامی کامل. 



 سستی خواص بعد از پیامبر ص

خواص در جریانات بعد از پیامبر از سقیفه تا زمان حکومت امام حسن ع و 

 . عاشورا اشتباهات بزرگی داشتند

ره اهل بیت ع و سی بسیاری از افراد از نظر شناخت مفهومی ضعیف نبودند.

ایشان را میشناختند و حتی تأیید میکردند ولی تاب همراهی عملی با این 

 نظام ایمانی را نداشتند.

نجاشی شاعر و مدیحه سرا و حماسه سرای جنگهای امام علی ع بود. او 

شراب خورد و امام او و دوستش طارق را حد زد. نجاشی هنگام حد خوردن 

ه کودکان و مردم شد. طارق او را وسوسه کرد خود را خراب کرد و مضحک

که از علی جدا شود و به نزد معاویه برود. وقتی وارد دربار معاویه شدند 

عمروعاص گفت اینها مهم هستد آنها را تحویل بگیر. معاویه شروع به 

بدگویی از امام علی کرد. طارق به او گفت  اینکه ما به تو پناهنده شدیم دلیل 

بود، بلکه ما نمیتوانستیم خوبی علی را تحمل کنیم. ربطی به بر بدی علی ن

بدی علی یا خوبی تو ندارد. یعنی نزدیکان امام علی هم تحمل سیره عملی 

او را نداشتند.  رفتار امیر المومنین آنقدر با نظام فطرت و موازین سازگار بود، 

اران لی، یکه کسی نمیگفت علی بد است. معاویه بارها  پس از شهادت امام ع

او را میخواست که از فضایل او بگویند . عدی بن حاتم را آورد، ضرار بن 

ضمره و ... معاویه وقتی اینها را میشنید، اشک میریخت و میگفت و الله علی 



همینطور بود. با آستینش اشک هایش را پاک میکرد.   وقتی ضرار بن ضمره 

 د بگیرید. کسی از شما هستامام را وصف کرد، معاویه به اطرافیانش گفت یا

که بعد از من،    بتواند اینگونه مرا وصف کند ؟ پاسخ دادند وصف کننده با 

وصف شونده ارتباط دارد. این با علی ارتباط داشته که اینطور میتواند وصف 

 کند. ما با تو ارتباط داریم، تو چه وصفی از ما توقع داری؟ 

از جهت  .  جایگاه امام،میشناختندخواص به لحاظ مفهومی امام را . یعنی 

در نظام درونش اگر کسی مصداقا جدا میشد خودش را و مفهومی مطلوب بود

تخطئه میکرد. مثل کسی که کار بد انجام میدهد ولی میداند بد است. خودش 

را تخطئه میکند که کار بدی کردم، اما دست هم برنمیدارد. این ها میدانستند 

 ست، اینطور نبود که نا آشنا باشند.علی در حقیقت چه کرده ا

عبیدالله بن عباس، شخص کمی نبوده است. از نگاه ظاهری، همه شرایط را  

برای نصب به عنوان فرمانده مقدم لشگر امام حسن علیه السلام داشته است. 

و هاشمی است، از جهت پسر عموی امام حسن علیه السلام است. قریشی 

شرایط را داشته است. دوتا از فرزندانش   همه سابقه جنگی و ... ، از عالم بودن

ود د بیبع خیلیرا معاویه در یک حمله کشته بود و دوتا خون طلب داشت. 

دی ربرگردد و میل پیدا کند. غیر از اینکه جهات شخصیتی فبه سمت آن ها 

با  ماو اجتماعی اش، همه کامل بوده، خونخواه فرزندان خود از معاویه بود. ا



سکه نقد به خاطر جدا شدن و پانصد هزار سکه تطمیع شد.  8یک میلیون

وسوسه تاثیر پانصدهزار سکه هم به خاطر ملحق شدن به معاویه گرفت. 

 لشگر منتظر شدند، دیدند نمیهنگام نماز صبح خودش را کرد و شبانه رفت. 

. تا آید. نزدیک طلوع آفتاب شد، چادر را زدند کنار دیدند خبری نیست

هشت هزار دوازده هزار لشگر مقدم امام حسن علیه السلام،  ازاینطور شد، 

 نفر جدا شدند. 

به عنوان فرمانده اول، و قیس بن سعد بن را  عبیدالله بن عباس حسن عامام  

ه تعیین کرده بود. امام ب فرمانده سومرا فرمانده دوم و سعد بن قیس  را عباده

ر در مقدمه لشگرین اصحاب من هستند که من عبیدالله گفت که این ها بهت

یلة در نخُ با هجده هزار نفر باقیمانده میفرستم. خود امام حسن علیه السلام 

و غیر معروفین و غیر تازه مسلمان ها که پیش حضرت بودند ماند، این ها 

حضرت خواص را با مقدم لشگر فرستاد که تعیین کننده باشد.  خواص بودند.

بن عباس فرار کرد و پناهنده شد، از این دوازده هزار نفر، هشت  وقتی عبیدالله

معاویه جداشدند و  پیغام ها و خریدن های قبلی و هزار نفر با شایعه سازی 

را قیس بن سعد بن عباده توانست   لشگر به هم ریخت. چهار هزار نفر ناگهان

 ا اکثرشانخطبه غراء ولایی محکم خودش نگه دارد. معلوم میشود این ه  با 

این ها همان هایی بودند که حضرت از کسانی بودند که ثابت قدم بودند. 

                              
 در تاریخ مشخص نیست که یک میلیون دینار بوده است یا درهم. 1



چون تا آخر هم تقریبا ماندند.. این فرمودند من بهترین ها را فرستادم با تو 

 ها خواص من هستند. 

. آنجا هم معاویه از که هجده هزار نفر اردو زده بودندرسید به عقبه خبر   

به خیمه حضرت هجوم کرده بود، تا خبر رسید زی شایعه و زمینه ساقبل 

عبا را از دوش حضرت کشیدند.  پوست را از زیر پای حضرت آوردند و 

له حمبه طوری که دو طایفه از نزدیکان امام حسن را زخمی کردند. کشیدند. 

 کردند تا لشکر حضرت، ایشان را نکشد 

ها، جهادی بی تفاوتی ها، زندگی کردن ها، فرد گرایی ها، هوس گرایی 

 نبودن، عادت بر زندگی و روزمرگی در حیات مادی خواص را سست میکرد. 

 نقش خواص در عاشورا

از وفات پیامبر تا عاشورا پنجاه سال است. بسیاری از افراد حاضر در کربلا 

رفنظر صو حدیث نقل کرده بودند. پیامبر را در کودکی دیده بودند و حتی از ا

از فضای فرهنگی شام، مردم کوفه حامیت معنویت و عدالت امام علی را 

دیده بودند و این خانواده را خوب میشناختند. تازه بیست سال از حکومت 

نورانی امام علی گذشته است. اما سرهای فرزندان علی را همراه کاروان زنان 

م نیز ناراحت و گریان هستند. اما چون این اسرا در کوفه میگردانند. مرد

عواطف به ابراز عملی و مودت نرسیده است و معرفت ها از شناخت مفهومی 

    خارج نشده است، برایشان سودی ندارد.  



چطور میشود امیر المومنین علیه السلام بیست سال قبل در کوفه حاکم باشد، 

از جهت اندیشه ای تفاوت  بیست سال بعد یزید در همانجا حاکم شود. مردم

نکردند. اسلام اسلام بود، همه دنبال اسلام بودند. قرآن قرآن بود. پیغمبر 

پیغمبر بود. شهادت بر رسالت در همه مأذنه ها گفته میشد. اما بعد امیر 

المومنین ، یزید حاکم میشود. جوان شارب الخمر سگ باز میمون باز، هر 

 د در یزید بود، هر صفت خوبی کهصفت بدی که ممکن است تصویر بکنی

در ذهن انسان بیاید در امیر المومنین بود. این دوتا طی  بیست سال یک جا 

حاکم بشوند و اینطور هم نباشد که حاکمیت سرنگون شده باشد، اندیشه 

برگشته باشد، نه اندیشه همان اندیشه بوده است.  خیلی سنگین و دلخراش 

است. فکر نکنید کسانی که در زمان یزید  است. خیلی برای انسان ترس آور

بودند و سکوت کردند یا جلو نیامدند آدم های کمی بودند. جنگ آور، شجاع، 

 اهل زهد، تقوا، اهل معنویت. اما کارشان تا اینجا نکشید. 

بنت  فاطمه خلخال از پای بسیاری از افراد شناخت از کارشان داشتند، کسی 

گریه میکرد. میگفت اگر من درنیاورم کس داشت در می آورد و الحسین ع 

 دیگری در می آورد.

واهید میخ جلو مردانشان را گرفتند که به لشگر رسول خدا  ا یک سری زن ه  

تخطئه کردند که شمر! این ها اهل بیت پیغمبرند، شمر را عده ای  حمله کنید؟



ن مقدار ای یعنی تا حمله بکنید.به خیمه هایش صبر کن اقلا حسین بمیرد بعد 

 ارزش ها را میشناختند. اهل بیت پیغمبر بودن را میدانستند، اما ایستادند. 

 ،ریمدا دوست و میشناسیم، حق را ما  اینکه ها قابل تکرار است. صحنه این 

ر انسان در معرکه حاضتا سرمایه گذاری و هزینه نشده باشد،  .میکندنکفایت 

 نشود، سودی ندارد.  

تحلیل دقیقی که مقام مظعم رهبری در عبرتهای  این یک بحث جدی است.

 عاشورا، و بحث خواص و عوام کردند ، خیلی مهم است.  

ده از یک ععاشورا و دین را نباید با نگاه صرف مفهومی تحلیل کرد. البته 

هر ما ا . فقط نگاه مصداقی صرف میکنندو بدون اندیشه، این طرف افتادند 

اندیشه مفهومی حتما شه مفهومی لازم است، آن اندی دوی این ها لازم است.

باید به محبت و عواطف و احساسات کشیده بشود و از عواطف و احساسات 

هم به مرتبه ظهور و بروز کشیده بشود. اگر در وجود انسان اینطوری بود، 

 2حساسیت دارد به اینکه حکم خدا زمین مانده است یا نه. میبیند که 

ما با یک آرزوها و آمالی قبل از انقلاب   من واقعا خودم حسرت میخورم.   

سال  05و اول انقلاب حرکت کردیم.  شما اگر از اینجا شروع بکنید ببینید 

                              
میخندند. گفتم چرا میخندید؟ آنجا مجتمع بود، خوابگاه ها  دانشجویانتشکلی بودیم، برق رفت، دیدم  جلسه دانشگاهی بودم، در یکسالها پیش در  2

و دانشکده ها همه یک جا بود. گفتند برق که میرود فنس های خوابگاه دختران کنده میشود. گفتم چرا میخندید؟ ببینید شیطان چطوری کم کم 

اگر حکم خدا به   بالاخره این ها خواهران ما هستند،  غصه خوردید که چرا اینطور میشود؟ ه شنیدیدحساسیت انسان را کمرنگ میکند. دفعه اول ک

ک میشود. کم کم از پنجره در وزمین میخورد، آدم ناراحت میشود و غصه میخورد. بعد کم کم آدم عادت میکند ، بی تفاوت میشود. کم کم برایش ج

چه خبر است، چه سر صدایی می آید. بعد کم کم میگوید از اینجا که دیده نمیشود، بیرون بایستم ببینم چیزی  تاریکی سر میدواند، چشم میمالاند ببیند

  دیده میشود. کم کم میبیند پشت جمعیت دارد میرود ببیند چه خبر است. کم کم وسط جمعیت است، کم کم نوک جمعیت است و دارد فنس را میکند.



سال قبل از یک جایی شروع کرده بودیم که هر لحظه  05میشوید. ما  هبعد چ

ود. عا اینطور بآماده است. یعنی واقبرای جانفشانی احساس میکردیم جانمان 

آدم هر لحظه  ...جریانات تهران ، بعد جریان کردستان و بعد جریان جنگ 

 شود. آمادهبود زندگی زیر و رو هر لحظه ممکن   آماده بود. برای جانفشانی 

بودند تا پای جان بایستند. با آن نگاه ، زندگی چطور شکل میگیرد؟ تا اینکه 

به ذهنش نمی آید چه برسد به  آدم گاهی ماه ها میگذرد، فکر مرگ هم

مردن طبیعی هم به ذهنش نمیرسد. میگوید مرگ هست برای جانفشانی. 

ور ینید چطمیمیرند ، میگوید ما که الحمدلله هستیم. ببجلویش همسایه. 

شروع بکند، ببیند چهل سال اگر کسی از اینجا زندگی را انسان میچیند. 

چطور این نگاه جهادی در ه پس آدم باید فکر کند ک  میشود.  بعدش چه

یاد مرگ باشد که مصداق در وجودش زنده بماند.  وجودش زنده شود. چطور

شما قاضی القضاتی،   وعظ کرده بود کهو مرحوم مجلسی آن صوفی آمد نزد 

اشو پ گفت علامه مجلسی اینطور خودت را متعلق کردی، پاشو راه بیفت. 

 فتند ، گفت من از زن و بچه امرجلو برویم. حرکت کردند رفتند، یک خرده 

راه افتادند، یک خرده . همین تعلق است  خداحافظی نکرده ام. علامه فرمود

ت کشکولم را جا گذاشتم. گف   رفتند ، صوفی گفت من باید برگردم، جلو 

رها کردم و آمدم، تو کشکولت را جا مناصب را من همه قاضی القضاتی و 

ست زشت ا. آدم نمیتواند جا بگذاردگفت کشکول را که  . صوفی گذاشتی

 برای مردم بگوییم، اما کشکولمان را نتوانیم جا بگذاریم.که ما 



، سر منبر رفت و مردم ابو موسی اشعری در یکی از جنگ های زمان عثمان  

پیاده بروند چه ثواب هایی یا را تشویق به جنگ کرد که اگر سواره بروند، 

آن هایی که اسب داشتند، اسب هایشان را که دارد. آنقدر زیبا سخنرانی کرد، 

تند یک عده ایستادند گف  رها کردند، گفتند میخواهیم ثواب پیاده را ببریم. 

 تمام شد و لشگر آماده شد وسخنرانی وقتی   ببینیم خودش چطوری میرود. 

، دیدند که حرکت کردند  شهادت همه با شور و شعف و شوق و جهاد وو 

  ، است و همراه می آوردچهل اسب را گذاشته را روی جواهرات و اموالش 

میترسیده است که اگر این ها را بگذارد و با لشگر برود، حکم از مرکز بیاید 

چهل مرکب فقط اموالش بوده است که   و همه را مصادره بکنند و بردارند. 

یک عده آمدند گفتند این مرکب ها را بده ما سوار شویم . با خودش ببرد 

است  مکه این ها اموالپاسخ داد م جنگ. با یک ترشی و ناراحتی بروی

 میخواهم ببرم.

ین ا سخنرانی کردن و دانستن و گفتن و حدیث دانستن فقط که حل نمیکند. 

 باید مانندکار ما را سنگین تر میکند به عنوان خواص. اندیشه اسلامی را 

 بته مصادیقحضرت عیسی ع در ضمن عمل و مصادیق محسوس نشان داد. ال

  مرتبط با مبانی معرفتی.

چهل سال است درس میگذاریم، میگوییم اما کم اثر میگذارد، نمیگوییم اثر  ما

این است که اندیشه در مرتبه محسوس  ، دلیل آننمیگذارد، کم اثر میگذارد



یک زندگی قانونی به فرمایش مقام معظم رهبری  نشان داده نشده است. 

، زندگی قانونی این است که آدم طبق قانون، قیو یک زندگی اخلاداریم 

زندگی اخلاقی آن جایی است که یک حلال و حرام را رعایت کرده است. 

کسی که در رأسی قرار میگیرد، در چشم قرار میگیرد، دیده میشود، باید سطح 

شد که مردم با نگاه به او هدایت وری باو رفتارش نسبت به بقیه طزندگی 

هد حاکم باشد، میخواهد روحانی باشد، میخواهد قاضی شوند. حالا میخوا

باشد. او اگر قانونی زندگی کرد گناه نکرده است، اما هدایتگری نکرده است. 

مفهوما دین را پیاده کرده، قانونی هم زندگی کرده است، اما زندگی اخلاقی 

  مصداقی است. هدایتگری عینی است. زندگی 

******** 

بحث ما به حقیقت عاشورا رسیده است.  عاشورا یک گردنه بزرگ تاریخی 

است و ما تمام تاریخ را  با قبل عاشورا و بعد عاشورا تحلیل میکنیم. همانطور 

که غربی ها گلوگاه تاریخ را رنسانس میدانند و تاریخ را به قبل رنسانس و 

م که تاریخ عاشورا میدانیبعد آن تقسیم میکنند،   ما بزرگترین گلوگاه تاریخ را 

 را به قبل عاشورا و بعد عاشورا تقسیم میکند. 

تعبیر مقام معظم رهبری این است که عاشورا در مرز حیات اسلام و ممات   

اسلام بود، یک قدم قبل، موت اسلام بود و یک قدم بعد، حیات است، یک 

 دفعه حیات را بر موت غالب کرد.  



سته کرد. تقابلی که ممدوح است. این دو دستگی جریان عاشورا مردم را دو د

ممدوح است. اختلاف همیشه مذموم نیست. اختلافی که ارزش ها را آشکار 

کند و مومنین به ارزش ها و کافرین به ارزش ها را آشکار کند ممدوح است.  

لذا انبیاء همیشه وجودشان اختلاف انگیز بوده است، چون مرزها را پررنگ 

واستند با تسامح و تساهل مرزها کمرنگ بشود تا اختلاف کمتر میکردند. نمیخ

بشود. نمیخواستند روی قدر مشترک حرکت بشود که همه بایستند.   

میخواستند روی یک مرزی حرکت کنند که خدا حاکم باشد. وقتی میخواهد 

 خدا حاکم باشد، مرزها باید پررنگ باشند.

این نشان میداد که حرکت عاشورا عاشورا  ، مرزبندی ها را پررنگ کرد.     

موفق بوده است. قبل عاشورا جریان بنی امیه و جریان باطل هیمنه داشته 

است ولی بعد عاشورا حرکتهای مقابل باطل شدید میشود. از همان عصر 

عاشورا این دو دستگی ایجاد شده است. از همان جا که کاروان وارد کوفه 

مخالفت ها جدی شد. این مسئله شد دو دستگی حق و باطل آشکار شد. 

 نشان میداد که نهضت عاشورا کاملا موفق بوده است 

هرچقدر توجهمان، تحلیلمان، رابطه مان، محبتمان، عاطفه مان، عملمان با 

عاشورا نزدیک بشود، ما به اندیشه اسلامی نزدیک شدیم. هرچقدر نگاهمان، 

بی تفاوت بشود، از اندیشه مان، احساسمان، عملمان از این دور بشود و 



اندیشه دور شدیم. پس شاقول تطابق با اندیشه اسلامی، عاشوراست. اندیشه 

 و عواطف و احساس و عمل، با عاشورا محک زده میشود.

اندیشه بشر رشد کرده است. رشد اندیشه بشر، به معنای اندیشه تک تک 

تر  نگافراد نیست. رشد اندیشه یعنی رشد این نوع تفکر که مرزها را پرر

میتواند ببیند. وقتی عیسی علیه السلام مبعوث به رسالت شد، شیطان از چهار 

آسمان منع شد، تا قبل از آن منع نبود. وقتی پیغمبر مبعوث به رسالت شد، 

شیطان از هفت آسمان منع شد. یعنی مرز ها پررنگ تر شد. جریان عاشورا 

را در فعلیت « واهاالهمها فجورها و تق»مرزهای حق و باطل مرزهای بین 

کاملا آشکار کرده است که هر کسی میخواهد بفهمد میتواند. بیانش این 

 میشود. هر کسی میخواهد بفهمد اوج فهمیدن امکان پذیر میشود.

حضور افرادی که در کربلا بودند اتفاقی نبود. یعنی هر کدام از افرادی که در 

ک جون غلام ابی ذر است.     کربلا بودند در نهضت جهانی ماموریتی دارند.   ی

نیروی جذب آقای زکزاکی در نیجریه ، جون غلام ابی ذر بوده است.    

میگفتند همه جذبمان به اهل بیت از این طریق بوده است که ما در کربلا 

نماینده ای داشتیم .   چندین میلیون نفر به عشق او شیعه شدند. و چقدر از 

ام از افراد، کوچک تا بزرگ، کودک این به بعد هدایت میشوند. هر کد

شیرخواره تا پیرمرد نود ساله و هشتاد ساله، هر کدام از این ها نقشی دارند 

که نقششان هنوز پرده برداری نشده است. اینکه جریان علی اصغر و  



شیرخوارها تاثیر گذاری میکند، میتواند یک افق های عظیمی را باز بکند.   

سخت است و وجدانها را تحریک میکند.این   کودک کشی برای همه بشریت

 جریان چقدر میتواند از جهت عاطفه و احساسات تاثیر گذار باشد.

حالا هر کدام از این ها، نوجوان ها، جوان ها، پیرمردها، مسیحی بوده، مسلمان 

شده است، سنی بوده شیعه شده، سرداری بوده توبه کرده، همه این ها نقش 

 خاصی دارند.

 پاسخپرسش و 

در جای جای حرکت انبیاء شدت و سوال: حمایت های خداوند از دین، 

  ضعف دارد؟ 

پاسخ: سوال خیلی خوبی است. شدت و ضعف دارد، اما شدت و ضعف به 

خدا برنمیگردد. به قابل ها برمیگردد. یعنی هرچقدر اخلاص قابل بالاتر برود، 

. چون از خدا انفعال ظرفیت بهرمندی از حمایت بالاتر حق را بهرمند میشود

 واست. در فرد  دی دقیقی است. در همه جا همینطوراین بحث توحی .نیست

اگر میفرمایند که  .خدا انفعال ایجاد نمیشود دردر اجتماع هم همینطور است.

گرفتن به معنای تأثیربه دنبالش می آید یا سخط ما این کار را بکنید رضای ما 

جامعه یا این فرد با کمالی که پیدا خدا نیست بلکه به این معناست که این 

دس تق»میکنند یا سقوطی که میکنند مشمول این اسم یا آن اسم میشوند. 

رضاک ان یکون له علة منک، فکیف یکون علة منی. رضای تو مقدس تر از 



سد به اینکه علتی از جانب آن است که علتی از خودت داشته باشد، چه بر

 «من داشته باشد.

پس جوامع اگر مورد رضای حق یا توجه حق یا تایید قرار میگیرند، برای 

ست، اگر در جنگ بدر و احد، مخصوصا در جنگ بدر آنها مراتب اخلاص

مردفین نازل میشوند برای این بود که آنجا هیچ امیدی به   ملائکه مسومین و

 ،انقطاع بود و این حالت انقطاع و اخلاص محض جای دیگری نبود، حالت

ارتباط با خدا را بیشتر میکرد. لذا ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل 

ام به فرمایش ام «تتنزل علیهم الملائکة»عبارت این معنای علیهم الملائکة. 

به این  هن نزول ملائکه .و بالا رفتند این است که این ها با ملائکه متحد شدند

  د. نمیرومعنا که مومنین بالا این  پایین. بلکه به می آید معنا که 

سوال: پیامبر در فتح مکه اجازه دادند جریان نفاق وارد بشود. وقتی در 

جنگ ها غنائم میدادند، میگفتیم برای تالیف قلوب است، اما تالیف قلوب 

 .هم نشد، بلکه بدتر شد

ا اسلام همانج پیغمبر این کار انجام نمیشد، اگر زمان پاسخ: تالیف قلوب شد.

. همین باعث شد که این ها یک حریمی بگیرند. گفتن اینکه را از بین میبردند

جام ان  تو مسلمانی، تو مسلمانی، همین ایجاد حریم کرده بود که هر کاری را 

هر کاری را انجام بدهند. چون دوران تنزیل در ظاهر . رویشان نشود ندهند

قیام ین ها در مقابل او دوران تثبیت بود، امیر المومنین علیه السلام میتوانست 



وانست اگر قیام میکرد میت. بعد از جریان سقیفه میتوانست قیام بکند .بکند

اما چه    .میتوانست این ها را زمین بزند. عده ای را دور خودش جمع بکند 

   این است که پیامبر به من وصیت کرد تعبیر خود حضرت جه ای داشت؟نتی

ل قبو یا علی بعد از من تویی، آخرین سفارش این بود که اگر مردم آمدند

ود. ب مرحله و این حرکت چون تثبیت دین در این  اگر نیامدند رها کن.  کن،

 دیناساس  اما لذا این ها ناخواسته با اینکه خلاف داشتند انجام میدادند،

تثبیت شد. اما اگر امیر المومنین علیه السلام همان روز اول همان کاری را که 

تمام این ها در مقابل دین می  ،در زمان حاکمیتش کرد میخواست انجام بدهد

ایستادند و دین تنزیلش هم تثبیت نمیشد. یعنی ادامه تثبیت تنزیل دین که 

همان شهادتین، تا زمان حکومت همان ظاهر دین و تثبیت اولیه دین است، 

. از زمان حاکمیت امیر المومنین علیه ادامه داشتامیر المومنین علیه السلام 

 مه کذاب ویلمس یاولین مقابله ها  السلام در دایره تاویل دین محقق شد. 

دیگرانی که قیام کردند، همان اوایل بود. دشمنان خارجی از همان اوایل کمین 

ن و روم و این طرف و آن طرف همه از همان اوایل کمین داشتند. یعنی ایرا

همین ها هم نقشه خدا بود که به دست این ها هم محقق شد. عیبی   داشتند. 

نداشت. یعنی با اینکه این ها توطئه کردند، اما خدای سبحان با صبری که 

گ بر وره جنامیر المومنین علیه السلام کرد، یک سری کارها تثبیت شد تا د

 .تاویل قرآن باشدسر 

 سوال: تالیف قلوب شد؟



ن آمد بعد از پیغمبر ابوسفیا از همانجا توطئه آشکار میکردند. پاسخ: بله. و الا

پیش امیر المومنین علیه السلام گفت یا علی، چرا نشسته ای؟ حق با توست. 

پر از نیرو میکنم. عباس عموی پیامبر آمد به نفع تو تو اراده کن من مدینه را 

ین مومنین بگفت علی چرا نشسته ای؟ پشت تو هستیم. عباس عموی پیغمبر 

رای ببزرگ قریش بوده است ، ابوسفیان که در بین امویان و طایفه خودش 

اما  .بزرگی بوده است. امیر المومنین علیه السلام این ها را نفی کردخودش 

بعد از این در اسلام به حاکمیت میرسند، همین  که انعجیب است که دو جری

علیه اهل بیت. در فرزندان این  و هر دو دوتا هستند. امویان و بعد عباسیان

 قصد امیر المومنین علیه السلام ، هیچ کدام قصد ها در نسلشان ادامه پیدا کرد.

ایفه تیم و ط از اینکهامیر المومنین را وسیله کنند. ابوسفیان میخواستند نبود. 

وش به ج خونش ،حاکم شوندکه ضعیف ترین قبیله قریش هستند،   عدی 

 می آمد. لذا به علی گفت بلند بشوی پشت سرت هستیم.

روزه ماه رمضان و نمانز و حج سوال: اساس دین داری در زمان پیغمبر 

رشد بدهد. چرا مردم دین داری میکنند اما مصداقا افراد را  و ... بود تا

 .نمیرسند

لایت یک وپاسخ: این یک بحث دقیقی است که حقایق اعمال صالح ناظر به 

فردی نیست. ثانیا راجع به یک ولایت است. لذا در روایات عمل است. اولا 

همه این ها مرتبط  آمده است که هیچ بخش دین مانند ولایت مهم نیست.ما 



ل د مثنداشته باش . اگر روحولایت استبا آن هستند، یعنی روح همه اعمال 

 دانه های تسبیح جدا جداست.

ان الصلاة تنهی عن الفحشا و »ارتباط میان اعمال است. نگاه جامع در دین، 

شا با فحمیشود  هاما نماز خواند « المنکر، همه فحشا و منکر را از بین میبرد.

که فحشا و منکر  نیست. روح نمازی ؛ معلوم میشود روح نماز حاضرو منکر

به  وقتی است که شخص را با ولی متصل میکند.روحی را از بین میبرد، 

 ولایت رسید، همه اعمال صالح در وجود این محقق میشود.

خلفی ت در کنار آن اگر کسی یک عمل صالحی را انجام داد و بعد دید میتواند 

 ، یاانده استداشته باشد، معلوم میشود این عمل صالح این را به ولایت نرس

 متصل ولایت اگر عمل صالح بهو الا اگر رسانده است، ملکه نشده است؛ 

در امان قرار میگیرد. چون از منظر او، چون هر طاعتی یک شخص ، این شود

 به جای اراده من طاعت یعنی امر ولی در وجود من  فنای در ولایت است. 

. یعنی حقیقت ولی در فانی بشوددر اراده ولی حاکم بشود. یعنی اراده من 

به صفت رسید میشود فنای صفتی. اگر  حال اگر این وجود من حاکم است. 

م سرایت دادن حکبه ذات رسید میشود فنای ذاتی. پس هر اطاعتی در مسیر 

. است حاکمدر همه بدن یک روح در اینصورت مانند ولی در وجود است. 

 .میشوندبرای ولی بدن شمرده همه مومنین 



 . با اراده به اینجا برسد. این بی ارادگی نیست فرد کمال است کهلاترین بااین  

ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی. اینجا    هضم شدن اراده در اراده خداست. 

 این . پیغمبر هر شمشیری، هر تیری، هر کاری که انجا میدهد اراده خداست

 ا در این وجود حاکمبالاترین اراده است که اراده خد بی ارادگی نیست بلکه

 شده است. 

در نظام تربیتی باید چطوری قدم برداریم که از این مفاهیم به  سوال:

مصادیق برسیم؟ الان همین بحث ما هم بحث مفهومی است، چطوری با 

 مصداق گره میخورد؟

 

 پاسخ: 

اول  «زکیهم و یعلمهم الحکتاب و الحکمةیتلو علیهم آیاته و ی»قرآن میفرماید 

میفرماید یتلو علیهم آیاته. یعنی اگر این تلاوت آیات به صورت اجمالی ایجاد 

نشود، هیچ حرکتی صورت نمیگیرد. العلم امامَ العمل. علم حتما جلوتر از 

ر هر  دانسان  بدون علم و مبانی معرفتی هیچ عملی موثر نیست.عمل است. 

شود، د، بعد شوق ایجاد بفایده اش را تصدیق کنکند، عملی، باید حتما تصور 

 و کند. این قطعی است. علم مقدم بر عمل است. منتها چه علمیبعد حرکت 

در ادامه  یک معرفت اجمالی از مبدا و معاد لازم است.  چه مقدار علم؟ 



و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة. بعد برای اینکه مراتب بالاتر  میگوید:

 .لازم است عملیقدم های  علم و معرفت ایجاد شود،

یک معرفت شود، ت ایجاد حرک یا خود جوشی برای اینکه یک بنابراین 

این مباحث فعلی را روشن کنیم بای نقش   اگر بخواهیم ابتدایی لازم است. 

 «آیاته یتلو علیهم »معرفت اجمالی ابتدایی است  ، نقشش همان نقشبگوییم 

   به دنبال آن تزکیه که یک عمل است لازم است.

محقق بشود. در  یدنبال این تزکیه و حرکت و مصداق، معرفت بالاتر به

در حین جنگ آمدند ، خدای سبحان ملائکه را پای کار جنگ بدر مردم وقتی 

بعد از مرتبه تزکیه و حرکت، علم شهودی حاصل بر این ها نازل کرد. پس 

 . معرفت اجمالی است، در مرتبه و مفهو علم حصولی میشود. 

مت سمفهومی که دائم به  در مرتبه مفهوم قدم برمیداریم، منتها تدا ابپس ما 

برای این است که فرد خود را در آن ببیند، اگر هنگام آینه  مصداق سوق دهد 

خرید دائم مشغول جنس و قیمت و ...شد دیگر استفاده ای از آینه محقق 

 نشده است 

ت. برقرار اسالت الهی اندیشه و جهاد اکبر و رس درس نظام ارتباط بین این  

را برای آندو « یتلو علیهم»این بحث نظام اندیشه حکم معرفت اجمالی و 

     دارد. 

 



اینکه مردم نتوانستند خوبی های مولا را تحمل بعضی میگویند سوال: 

 قضاوت های ایشان بود.کنند، به خاطر خشونت مولا 

امام علی دست شخصی را قطع کرد. ابن کوا خواست او  پاسخ: اینطور نبود.

   را بر علیه امام تحریک کند، ولی آن شخص شروع به مدح امیرالمومنین کرد. 

     د. درست عمل میکن  میدانستند علی همه  ،طلحه و زبیرنجاشی که فرار کرد، 

ن یعایشه میدانست که امیر المومنین بر حق است. بعضی از جملاتی که از ا

 ها نقل شده است، عجیب است. اما بغض و حب دنیا نمیگذاشت.

 


